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 سلبریتی متجاوز و قاتل 
با چاشنی دِرام  هالیوودی!
سال هاســت که رسانه های غربی سعی کرده اند، از انسان موجودی در جهت اهداف مادی گرایانه و 
سیاســت های لیبرال خودشان بســازند. در چنین سیستمی نه اعتقادی که اعمال انسان را کنترل کند 
و اخلاق را بســازد، وجود دارد و نه وجدانی باقی می ماند و تنها مســئله، دیده شــدن و در راستای آن، 

درآمدزایی است....
در مورد جنایت ها، قتل ها و تجاوزهای ســریالی در کشورهای غربی و به ویژه آمریکا هم باید گفت 
که، مسئله به همین صورت درآمده است و رسانه ها، برای درآمدزایی از این جنایتکاران، آنها را به شکل 

سلبریتی هایی پر زرق و برق درآورده اند.
بیش از نیم قرن می شود که رسانه های غربی از این دست جنایت کاران جامعه خود، مانند قهرمانان 
یاد می کنند و وسواس پیگیری زندگی آنها را در ذهن مخاطبین خود می اندازند... یکی از شواهد تایید 
این مسئله در چند دهه اخیر، ساخت فیلم ها، سریال ها و مستندهای زیاد، با بودجه های فراوان، پیرامون 
زندگی این قاتلان بی رحم و خشــن اســت که به خاطر تحریک حس کنجکاوی مــردم عام و افزودن 
چاشنی خون و خشونت، معمولا این ساخته ها مورد استقبال قرار می گیرند و سود خوبی را روانه جیب 

تهیه کنندگان خود می کنند.
فیلم »خدانشــناس« محصول ســال 2021 کشور آمریکا و به کارگردانی »امبر سیلی« است که در 

مورد زندگی »تد باندی« قاتل زنجیره ای زنان در آمریکا است.
داستان قاتل معروف

داستان فیلم »خدانشناس«، در مورد زندگی تد باندی، قاتل زنجیره ای و بی رحم آمریکایی است که 
زنان زیادی را قربانی مقاصد شــوم خود کرد. ماجرای فیلم، چند ســال بعد از دستگیری باندی در دهه 

هشتاد میلادی را در زندان، به تصویر می کشد. 
»بیل هگمایر« که یک جرم شناس بالینی و مامور اف بی آی است، ماموریت پیدا می کند تا با تد باندی، 
قاتل معروف زنجیره ای رابطه برقرار کند. هگمایر طی مصاحبه هایی که در چند سال در زندان با باندی 

انجام داد، امیدوار بود به دلایل و ریشه های اصلی این جنایت ها نزدیک شود....
رسانه ها گناهکارند

در فیلم »خدانشــناس«، ســازنده ســعی کرده تا به افکار باندی و بیشــتر از آن، به جوِّ آن زمان و 
جهت گیری هر کس که به این ماجرا مربوط بود، نگاهی داشته باشد.

طبق اتفاقات واقعی و روند فیلم، ســازنده ســعی دارد تاکید کند که به خاطر نوع نگاه رســانه ها به 
این جنایت ها، ماجرای این جنایت و قتل های هولناک، بیشــتر از هر چیز برای مردم عام آمریکا موجب 
ســرگرمی بود و برای نزدیکان قاتل هم که به قول خود باندی، همه شــان یک کتاب در مورد او نوشته 
بودند و ماهی خود را از این ماجرا گرفته بودند هم وضعیت، تنها استفاده مادی و رسیدن به شهرت بود 
و در این میان هم خود جنایت و خانواده های آسیب دیده آنها، اهمیت خاصی برای بقیه مردم نداشتند.

فیلم خدانشــناس ســعی کرده به روش خودش نشان بدهد که باندی هم یک انسان بود و هرچند 
بی وجدان و بی رحم، اما او هم مانند یک انســان معمولی زمانی که در مخمصه قرار گرفت، به شــدت 
مضطرب شــد و دلیل اینکه در نهایت و بعد از یک بار فرار، به ســختی دســتگیر شد، بیشتر از هوش و 
ذکاوت اســتثنایی اش، ضعف دســتگاه قضایی و بی اهمیت بودن به دام  انداختن مجرمین، برای پلیس 

آمریکا بوده است.
البته در نهایت فیلم »خدانشناس«، موفق نمی شود هیچ نکته تازه ای در مورد داستان این قاتل بیرحم 
به مخاطبینش عرضه کند و روایتش ناقص می ماند چرا که در این فیلم هم مانند بیشتر زندگی نامه هایی 
که طی این چند سال، در مورد تد باندی ساخته شده است، هرگز سازنده ای به دنبال ریشه های اصلی 
این ماجرا که کلید اصلی حل معماست نرفته و دوران کودکی و مهم ترین راز زندگی باندی که به گذشته 
مادرش مربوط می شد و با آشکار شدن این راز، این جنایت ها آغاز شده را نادیده گرفته اند و در تمام این 
ساخته ها به زدن تلنگرهای کوچک، نسبت به سیستم رسانه ای و انسان های فرصت طلب که از هر راهی 

به دنبال سود خود هستند، بسنده می کنند.

سلبریتی جنایتکار 
شاید بتوان گفت، در بین قاتلین زنجیره ای آمریکایی، نام تد باندی به خاطر تعداد قتل های متعدد و 
خصومتی که نسبت به زنان داشت، و صد البته که پوشش رسانه ای جنایت هایش، بسیار برجسته شد. این 
قاتل بی رحم که معمولا به دختران و زنان 12 تا 30 ساله حمله می کرد، علاوه  بر شکنجه، قربانیانش را 
به قتل می رساند و حتی در مواردی بعد از مرگ نیز به اجساد این دختران بخت برگشته تعرض می کرد 
و قسمتی از بدن آنها را به عنوان یادگاری برای خود برمی داشت. البته این جنایت ها تنها دلیل معروف 
شدن باندی نیست؛ در زمانی که باندی به عنوان مجرم دستگیر شد، رسانه های آمریکایی به شدت اخبار 
این قاتل مخوف را بازتاب دادند و حتی برای اولین بار، دادگاه های باندی از رســانه ملی پخش شــد و 
مانند یک شوی محبوب، جزو برنامه های پربیننده زمان خودش شد! )چیزی شبیه شوی دادگاه طلاق 
و شکایت امبر هرد و جانی دپ، در چند ماه اخیر( این نمایش سرگرم کننده در آن زمان، به قدری روی 
عوام تاثیر گذاشته بود که مردم و به خصوص دختران جوان را به دادگاه این قاتل بی رحم کشاند... وقتی 
از این دختران در مورد دلیل حضورشــان در دادگاه ســؤال می شد، همگی دلیل را جذابیت قاتل عنوان 

می کردند و می گفتند که نمی توانند باور کنند او قاتل است!
وقتی سیستم رسانه ای تا این حد می تواند روی ذهن مردم اثر بگذارد که یک دختر یا زن جوان را 
به طرفداری از حیوان انسان نمایی که به سخت ترین و بی رحمانه ترین شکل ممکن، هم نوعش را به قتل 
رســانده، می کشاند؛ کاملا مشخص می شود که چرا در چنین جامعه ای، خشونت و بی رحمی ارزشمند 

محسوب می شود و بانی این خشونت، به یک سلبریتی محبوب تبدیل می شود!
بی هویت و عصبانی

بیشــتر زندگی نامه ها و کتاب هایی که تا بحال در مورد زندگی تد باندی و دیگر قاتلین زنجیره ای 
غربی ساخته شده است از قسمت خانواده این اشخاص به سرعت رد می شود و تاثیر اجتماع را در مورد 
این خشونت و جنایت ها پر رنگ می کند ولی واقعیت مطلب این جاست که تقریبا تمام این جنایتکاران 
بی رحم یا آشــکارا حرامزاده بوده اند و یا زندگی خانوادگی درهم ریخته و بی ثباتی داشــته اند که همین 

مطلب باعث به وجود آمدن عقده های روانی بسیاری در ذهن آنها شده است. 
طبق مصاحبه های آشنایان تد باندی، اتفاقی می افتد و باعث می شود که او در 23 سالگی بفهمد، کسی 
که او را به عنوان خواهر بزرگ کرده، در واقع مادر اوست و در نهایت هم معلوم نشد که بین پدربزرگش، 

فروشنده ای دوره گرد و یک ملوان، پدر اصلی تد باندی، چه کسی است!
فهم این واقعیت و عصبانیت شدید از این مسئله، باعث می شود که باندی مدتی ناپدید شود و بعد از 
این ماجرا، قدم در راه تاریک خود بگذارد و در حقیقت فهمیدن این راز قدیمی، باعث شد تا باندی به معنای 
واقعی کلمه چیزی برای از دست دادن نداشته باشد و بخواهد خشمش را به سبک خودش بروز بدهد. 
شاید مسئله بحران هویت، مهم ترین بخش از زندگی این قاتل سریالی باشد که در زندگی نامه ها و 
مستندها، سریع از آن گذشته اند. البته با توجه به اینکه در آمریکا و کشورهای غربی، آمار حرامزادگی و 
کودکان با هویت نامشخص پدر بالا است، شاید این انتخاب و حذف این بخش از زندگی باندی، عاقلانه ترین 
کار برای برنامه سازان غربی بوده باشد ولی واقعیت این است که با پاک کردن صورت مسئله، به هیچ وجه، 

علت اصلی این جنایات مخوف پاک نمی شود.
تفکر حرامزاده و نسل خبیث

فیلم »خدانشناس«، تقریبا شبیه به بیشتر ساخته هایی است که در مورد تد باندی به صورت فیلم 
یا مستند در آمده است، البته زاویه دید سازنده فیلم که در آن بیشتر از گذشته رسانه ها و تاثیر آنها بر 
ذهن مردم عادی را نشانه گرفته است جالب توجه است. در جایی از فیلم، باندی وقتی برای هگمایر از 
فرستادن عکس های پورنوگرافی طرفداران زنش تعریف می کند، با تمسخر می گوید: »زن های زیادی برام 

عکس می فرستند...من واقعا نمی دونم برای ظاهر کردن این عکس ها باید کجا رفت!«
اینکه در ذهن زنان غربی و بخصوص زنان آمریکایی که می دانســتند قربانیان خشونت و بی رحمی 
این قاتل بی رحم، هم نوعان خودشــان بوده اند، تا این حد جنایت این قاتل در رسانه ها جذاب به تصویر 
کشیده شده که دیگر به جای همذات پنداری آنها با قربانیان، عده زیادی به ظالم ماجرا علاقه مند می شوند، 
نشــان از تاثیر عمیق و بی قیدی شــدیدی دارد که نباید فرض کرد این تاثیر، در این زنان، تنها در  اندازه 
عکس هایی بوده که برای جلب توجه چنین قاتلی برایش می فرستاده اند؛ در واقعیت باید نگاه و تاثیرپذیری 
چنین زنانی را در ابعاد به دنیا آوردن و تربیت جنایت کاران و سربازانی که بدون هیچ رحمی در آینده ای 
نه چندان دور، به بی رحمانِ جدید یک جامعه تبدیل می شوند و با آوار شدن بر سر مردم کشور خود و 

دیگر مملکت ها، ژن خبیثشان را به نمایش می گذارند، سنجید.
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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ  طادی )فیلم ساز( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

   »حکم رشد« نام مجموعه ای 2۷ قسمتی 
است که از شــبکه 3 سیما پخش شد. داستان 
فیلم، در باره تقابلِ دو برادر شیری است که یکی 
در لباس افسرِ وظیفه شناس نیروی انتظامی، راه 
صلاح و درستکاری را برگزیده و دیگری در نقش 
سردسته اراذل و اوباش، مسیر شرارت و خلاف 

را می پیماید.
 حکم رشد قصه ای از تیپ ها و شخصیت های 
مختلف است که در کنار یکدیگر به ایفای نقش 
می پردازنــد. اما هنگامی کــه بیننده در عمق 

ماجراهای فیلم به لایه های درونی شخصیتشان 
نزدیک می شود، نمی تواند با آنها هم  ذات پنداری 
کنــد چرا که این فیلم مانند بســیاری از موارد 
مشابه خود، در شخصیت پردازی توفیق چندانی 
نداشته و بیننده را در انبوهی از رفتارهای متضاد 
و کُنش های متناقض قهرمانان فیلم سر در گم 
می کند. تزلزل شخصیت های فیلم، مانعی است 
در حرکــت روند قصه در بســتر طبیعی خود و 
اجــازه نمی دهد آنچه مورد انتظار اســت اتفاق 

بیفتد. مثال هایی از این دست: 
1. مامــان توران)با بازی ثریا قاســمی( در 
منطقی بی بنیان، شرارت فرزند شیری خود غلام 
را امری پذیرفته می داند و با آن کنار می آید. وی 
نوچه داشتن، قمه کشــی و قداره بندی غلام را 
طبیعی و مورد قبول جلوه می دهد و تنها زمانی 
از کــوره درمی رود که می فهمــد وی از طریق 
غیرمشروع کسب درآمد می کند. اما واقعیت این 
است که چنین باوری با شخصیت یک مادر شهید 
که فرزندان خود را بدون وضو شیر نمی داده، هیچ 
مطابقتی ندارد و اساســا مشخص نیست عوامل 
فیلم بر چه مبنایی از نگاه این مادر، کسب حرام 
را ناپســند دانسته اما عربده کشی و اوباش گری 

را امری بهنجار شمرده اند! 
 از طرف دیگر به رغم شــخصیت باهوش و 
مقتدری که از مامان توران ارائه شــده، بیننده 
وی را نــاآگاه و تهــی از فراســت می بیند. زیرا 
ســاده لوحانه فریب دروغ های غلام را می خورد 
و ســال های متمادی نمی فهمد پسرش فردی 

خلافکار و جمع کننده مال حرام است.

2. همسر سرهنگ ذبیح پاشا که در کسوت 
زنــی محجبه، باوقار و بســیار محتاط آشــکار 
شــده)همچنان که بانوان متدینّ چنین اند( در 
اقدامــی تعجب برانگیز و به دور از شــأن خود، 
جلو منزل غلام رفته و سیلی محکمی به گوش 

او می نوازد.
 3. ســرهنگ ذبیح پاشا که بناست افسری 
زرنگ و زیرک باشــد، در خانــه خود و در برابر 
دختری جوان)ندا قاسمی در نقش سودابه(، به 
ناگاه منفعل و ناتوان می شود و در یک زمان نسبتا 

طولانی، اجازه می دهد دخترک به راحتی از او و 
خانواده اش فیلم تهیه کرده و بگریزد. سکوت مکرر 
سرهنگ در برابر سرکوفت و کنایه های نیش دار 
لات های محل و عجز وی از حل مشــکلات ریز 
و درشــت، چهره متزلزلــی از یک رئیس پلیس 

پایتخت به نمایش گذاشته است.
۴. سلیم پسر سرهنگ پاشا که رابطه عاطفی 
محکمی با پدر خود دارد و نقش فرزندی دلسوز 
برای پدر و مادر خــود را بازی می کند، پس از 
ربوده شــدن تلفن همراهش، بدون هیچ دلیلی 
ناگهان تبدیل به جوانی عصیانگر می شــود، به 
ســادگی فریب گــروه اراذل را می خورد و پدر 
را مورد شــدیدترین انتقادات قرار می دهد! وی 
در حادثه ای بســیار تصنعی که حاکی از ضعف 
ســاختار سریال اســت، مثلا نمی تواند از ورود 
سودابه به خانه شان جلوگیری کند. دخترک به 
زور وارد خانه می شــود و سلیم در طول ماجرا، 
چون شــخصی درمانده و ناتوان نظاره گر حادثه 

آفرینی او می گردد. 
۵. غــلام به مقتضای قصه، فردی شــرور و 
عصیانگر اســت که به هیچ کــس باج نمی دهد. 
اما در مقابل تهدید کودکانه محبوبه که اگر مرا 
به همسری نگیری راز پول های تو را نزد مامان 
توران افشا می کنم، ناگهان مطیع و منقاد شده و 
از تعصبی که حاضر نبود با زن نوچه خود ازدواج 

کند دست می کشد.
ساختار ضعیف و عدم انسجام کافی در سریال 
»حکم رشــد«، باورپذیــری آن را نزد بیننده با 
مشکل مواجه می سازد. مخاطب که دوست دارد 

ســاعتی را به تماشای قصه ای جذاب و آموزنده 
سپری کند، ناخواسته درگیر ابهامات و تناقضات 
فیلم می شــود و در پایان از اینکه قصه را فاقد 
منطقی روشن و قوی می بیند، چندان خشنود 

به نظر نمی رسد. نمونه هایی از این نوع ضعف:
- محبوبه خواهر زن سرهنگ پاشا که عامل 
کشته شدن شوهر خود را سرهنگ می دانست، 
برای انتقام از او تصمیــم گرفت با غلام ازدواج 
کند. ذبیح و خانواده او نیز از این تصمیم محبوبه 
به شــدت اظهار نگرانی می کردند. اما هیچ گاه 
مشخص نشد بین ازدواج او و انتقام از سرهنگ 
چه ارتباطی وجود دارد و این وصلت، چه آسیبی 
به ذبیح پاشا وارد می کند. اگر مقصود این بود که 
باجناق شدن یکی از اراذل با سرهنگ، حیثیت 

آن مرد قانون را مخدوش می ســازد که پیش از 
آن هم شوهر محبوبه)هاشم( خود یکی از اراذل 
بوده است و چنان که هدف محبوبه این بود که 
باجناق شدن غلام آن شرور معروف با سرهنگ، 
ضربــه به وی زند، غلام پیش از آن نســبتی به 
مراتــب نزدیک تــر با ذبیح داشــت و برادر وی 
محسوب می شــد. اگر حیثیت سرهنگ از این 
نسبت فامیلی)باجناق شدن با غلام( ضربه پذیر 
بود، باید نسبت برادریِ وی، اعتبار و وجهه ذبیح 
را خدشه پذیرتر کند و حال آنکه چنین نیست.

 - محبوبه پس از کشته شدن شوهرش  هاشم 
تبدیل به زنی به شدت انتقام جو و بی رحم شده 
بود و همه مصیبت هــای خود را از ناحیه ذبیح 
می دانست. اما پس از زندانی شدن و تحمل رنج 

و صدمات حبس که قاعدتا می بایست نسبت به 
سرهنگ پاشا گستاخ تر شود و کینه وی را بیش از 
پیش به دل بگیرد، به ناگاه چهره عوض می کند، 
همه کدورت ها را می شوید و مهربان می شود. اما 

به چه علت؟ بر کسی معلوم نیست!
- زمینه های متعددی وجود داشت که غلام از 
شرارت دست کشیده و توبه کند. تربیت صحیح، 
خانواده متدین و وجود مادری درستکار که بدون 
وضو فرزندان خود را شیر نداده است، بسترهای 
بسیار مناســبی بود که ایجاب می کرد غلام در 
انتها، عاقبت به خیر شده و به جبران رفتارهای 
سوء خود بپردازد و یقینا این نوع پایان بندی، تاثیر 
فراوانی بر مخاطبان می گذاشت و گروه هایی از 
جامعه را در اندیشــه توبه فرو می برُد. اما کشته 
شدن غلام بدون استبصار، یعنی تلف شدن همه 
آن زمینه هــای خوب و بر باد رفتن امید مادری 
آرزومند. معمولا حذف چنین شــخصیت های 
پردردســر، راحت تریــن و معمول ترین انتخاب 
فیلم نامه نویسان است. در این جا غلام کشته شد 
اما نه به دست نیروهای امنیتی تا ملامتی بر آنان 
نباشد، بلکه به دست شرور دیگری)افشین کافر( 
و این کلیشه ای ترین گزینه ای است که می تواند 

به نمایش درآید.
- موضوع ســریال »حکم رشــد« و برخورد 
پلیس با اراذل به شــدت میدانــی و پرتحرک 
)اکشن( است، اما در این مجموعه، از سکانس های 
عملیات  پلیس و درگیری با اشرار- جز  اندکی- 
خبری نبود و بیننــده صحنه هایی غالبا داخلی 
و تئاتر گونه را مشــاهده نمــود. به علاوه در این 
ســریال جای خالیِ اقتــدار و توانمندی پلیس 
بــه خوبی حس می شــد. امروزه پلیس ایران از 
مقتدرترین نیروهای امنیتی جهان اســت که با 
دراختیار داشــتن مجهزترین فناوری ها، در بازه 
زمانی اندک، پیچیده ترین تحرکات ضدامنیتی را 
کشــف و خنثی می کند. اما این سریال گویا در 
دهه های سی و چهل متوقف مانده و ابزار نیروهای 
امنیتی را »گشت زنی« و امثال آن معرفی می کند! 
البته با چنین رویکردی طبیعی است که سرهنگ 
پاشا در فرآیندی طولانی و فرسایشی، موفق به 
دستگیری افشین کافر نشود و این تبهکار هر بار 

به سادگی از دست پلیس می گریزد.
امــا از نقاط مثبت مجموعه »حکم رشــد« 
می توان به نگاه ویژه فیلم، نســبت به خانواده و 
اهمیتی که برای محوریت آن قائل اســت اشاره 
کــرد. با بیان این توضیح کــه در دوره  کنونی، 
فیلم سازان می بایست به نوعی مُبلّغ فرزندآوری 
باشند. اما خانواده های موجود در این فیلم، غالبا 
تک فرزند بودند و این با سیاست های تشویق به 

فرزند آوری همراهی ندارد.

بــه نظر می رســد رضا درمیشــیان در فیلم 
»مجبوریم« هم مانند آثار قبلی اش سعی بر این 
داشته که اثری با محوریت سیاه نمایی خلق کند؛ 
او عادت دارد فیلمنامه هایی بنویسد که »جامعه 
ایرانی« را زیر سؤال ببرد. حتی اولین ساخته اش 
یعنی »بغض« را با همین مضمون جلوی دوربین 
برد و در ادامه آثارش مثل »عصبانی نیســتم« و 
»لانتوری« را به همان شگرد همیشگی اش ساخت 
تا بتواند در جشنواره های خارجی عرض اندام کند. 
اساسا سیاه  سازی و ســیاه نمایی برای او اولویت 
اســت. در این میان درمیشــیان بــا اغراق های 
حداکثری نگاهی به جامعــه ای دارد که نه تنها 
زیست او نبوده بلکه دغدغه و مسئولیت انسانی اش 
هم نیســت. بنابراین ساخت و سازهای او از هنر 
فاصله دارد! او جامعه ای را به تصویر می کشد که 
تخیل ذهنی اش بوده و آن را تا جایی غلو می کند 
که جشنواره های خارجی آن را بپسندند تا بلکه 

به فیلم جایزه بدهند. 
در اولیــن پلان های »مجبوریم« درمیشــیان 
تصویــری از کارتن خواب ها و بی خانمان ها نشــان 
می دهد که اگر هر فرد خارجی این تصاویر را ببیند 
فکر می کند ایران کشــوری اســت فارغ از تمدن 
چند هزار ســاله! دوربین نارس و الکن درمیشیان 
زشــتی هایی را می گیرد که تصویر سازی است. در 
همان شروع، رنگِ سیاه و سفید فیلم و کادرهایی 
که از آدم های بی خانمان و کارتن خواب نشان داده 
می شــود نه واقع گرایی ست و نه دلســوزی! انگار 
پشــت دوربین، یک خبرنــگار خارجی وجود دارد 

که قرار اســت از احوالات کارتن خواب های ایرانی 
گزارش بدهد!

در »مجبوریم« فیلمنامه ای وجود ندارد، همه 
چیز الکن و بی فایده اســت، جامعه اش پوشــالی و 
احمقانه، آدم هایش متقلب و عقب افتاده. وکیلش 
می خواهد نســرین ستوده باشــد اما نارس است و 
حیران، مددکار یا وکیلی در کار نیســت. فیلمساز 
چیزی از قانون و وکالت نمی داند فقط چند بازیگر 
در فیلم حضور دارند که اگر نابازیگر هم جای آنها 

بود اتفاقی رخ نمی داد.
 فیلمســازِ به ظاهر معتــرض می خواهد نقد 
حقوق شــهروندی کند اما هنوز خودش الفبای 
آن را نمی داند! وکیلش ضعیف است؛ با سکوت و 
سکون در چشمان این و آن خیره می شود بدون 
کلامی! کارگردان قصد داشــته در دفاع از حقوق 
زنان درباره ســه زن فیلم بسازد اما نه گلبهار، نه 
وکیل و نه دکتر به یک شخصیت واحد نرسیده اند 
و تیپی هستند که اساسا کارکردی در خط روایی 
فیلم ندارند، چرا که زیرساختی برای این فیلم در 

نظر گرفته نشده.

در فیلم »مجبوریم« به نظر می رسد با شکلی 
کلیشه ای از موضوعاتی تکراری سر و کار داریم 
که به هیچ وجه نه منطق قانونی دارد و نه منطق 
اجتماعــی، هر آنچــه در مجبوریم رخ می دهد 
حاصل یک جَوزدگی از ســوی کارگردان است. 
این درحالی است که این گونه فیلم ها می بایست 
با منطق دراماتیک و زیرساخت های قانونی شکل 
بگیرند و اساسا آسیب شناسی مهم ترین مسئله 
این گونه از آثار باید باشــد که در »مجبوریم« با 
یک خط روایی صاف مواجهیم که فقط به بدترین 
شــکل تصویر سازی شده است. به همین جهت 
»مجبوریم« شباهت به صفحه حوادث روزنامه 
دارد که فقط توضیح واضحات می دهد بی آنکه 
موضوع فیلم تبدیل به دغدغه و مســئله ای از 

جانب کارگردان شده باشد. در چنین شرایطی 
این فیلم نمی توانــد برای مخاطب تاثیرپذیری 

داشته باشد.
 چرک و کثیف نشان دادن جامعه و آدم هایش با 
زوم و زوم بک یا بازی بصری شکل نمی گیرد، یعنی 
عمقی به وجــود نمی آید. زمانی که فیلمی قصه ای 
منســجم با عناصر ژانری و ساختاری نداشته باشد 
محتوایی هم شکل نمی گیرد. اینکه کارگردان فکر 
کنــد با چند نما و دیالوگ می تواند خط قرمزها را 
دور بزند و به مردم بگوید ما بدبختیم، اثری شکل 

نمی گیرد.
 درمیشــیان در »مجبوریــم« بیشــتر درگیر 
مستندنگاری مصنوعی است؛ انگار صحنه  سازی کرده 
تا جامعه ای را به جهانیان نشان بدهد که جایزه اش 

را بگیرد! با این مترومعیار، فیلم ساخته نمی شود.
 این فیلم در مضمون زدگی و شیطنت اجرایی 
گیر کرده اســت و برای همین نمی تواند جذابیت 
حداقلی محتوایی و فرمی را داشــته باشــد. زمان 
طولانیِ فیلم، مخاطب را خســته می کند درحالی 
کــه منطقی در طولانی بودن و تعدد ســکانس ها 
پیدا نیســت. به همین جهــت این فیلم هم مانند 
»لانتوری« و »عصبانی نیستم« اثری فراموش شدنی 

است. 
»مجبوریم« اثری محتوازده اســت و انگار نما 
به نمای فیلمش خودفروشــی در ازای جایزه های 
خارجی اســت؛ این فیلم قطعــا مخاطب ایرانی را 
اذیت می کند، اگر چه مجبوریم برای مخاطب ایرانی 

ساخته نشده است! 

شــبکه تله ســور که متعلق به چند کشور 
آمریــکای لاتین بــا محوریت ونزوئلا اســت و 
تلویزیون هیسپان تی وی از ایران در عرصه مبارزه 
با افزون طلبی و زیاده خواهی آمریکا توانسته اند 
هم افزایی خوبی داشته باشند. هر چند تاسیس 
شبکه تله سور آمریکای لاتین هم خود به این نکته 
بازمی گردد که آنها دانســتند قدرت نرم یکی از 
مهم ترین مولفه های قدرت در عرصه بین الملل 
اســت و حتی برای دفاع از درون مرزها در برابر 
تهدیدهای فراملیتــی غرب نیز باز همین تاثیر 

رسانه ها بسیار کاربردی است. 
اندیشــه داشتن رســانه به مثابه قدرت نرم 
برای چپ گرایان آمریکای لاتین در شــرایطی 
بود که آنها در محاصره انبوه رســانه های غربی 
بودند و دقیقا یک سال بعد از کودتای آمریکایی 
علیه هوگو چاوز در ســال 2002 بود که شبکه 
تله ســور متولد شد و برنامه هایش در 1۵ کشور 
منطقه لاتین قابل دریافت اســت. همین نکته 
که تله ســور بیش از ۵3 ســرویس کابلی برای 
انتشار برنامه هایش در اختیار دارد زمینه خوبی 
برای همکاری با هیسپان تی وی بود. آن هم در 
شرایطی که هیسپان تی وی و تله سور همزمان 
تحت سانسور آمریکا در سامانه های کابلی و فضای 

مجازی غرب قرار داشته است. 
البته ظرفیت همکاری بین هیسپان تی وی 

و تله ســور به مراتب بیشتر از حد امروزی است 
و می تواند گسترش یابد. مزیت هیسپان تی وی 
بــرای نیروهای ضد امپریالیســت در آمریکای 
لاتیــن به ویژه ونزوئلا این اســت که می توانند 
بــه عامه مردم آگاهی دهنــد که قدرت آمریکا 
توسط نیروهای انقلابی دیگری هم در آن سوی 
کره زمین به چالش کشیده می شود و آنها تنها 
نیســتند. علاوه بر اینکه از طریق این تلویزیون 
می توانند به اخبار دست اول و درست از منطقه 
راهبردی غرب آســیا دست یابند. منطقه ای که 
تحولاتش به دلایل گوناگون بر سراســر جهان 

تاثیرگذار است. 

علاوه براینکه با افزایش رسانه های حقیقت گرا 
تا حدی از انحصار رسانه ای آمریکا و اروپا کاسته 
می شود. همچنین داشــتن پشتوانه قدرت نرم 
هم برای مردم آمریکای لاتین سودمند است هم 
می تواند برای ایران به افزایش دوستان برون مرزی 
منجر شود. آن هم در شرایطی که ایران هراسی 
به شــدت توســط غرب دنبال می شود تا ایران 

منزوی گردد و اجماع جهانی علیه کشــورمان 
امکان پذیر باشد. 

نظر رئیس جمهور چیست؟
نیــکلاس مادورو رئیس جمهــور ونزوئلا در 
گفت وگو با هیسپان تی وی درباره مقوله آزادی 
بیان و تحریم ها و محدودیت های اعمال شــده 
علیه شــبکه های منتقد مانند هیسپان تی وی 

تاکید کرد: »امپریالیســم که بــا حرف زدن ما 
مخالف اســت نمی تواند به این روال ادامه دهد. 
در این دوران گذار، فناوری رسانه های اجتماعی 
یکی از نقش آفرین ترین عناصر است و مرتب در 
حال رشد است. اگر کانال شما را مسدود کنند، 
کانال تازه ای از سوی مردم گشوده می شود. من 
فالووِر هیســپان تی وی هستم و می دانم در این 

سال های اخیر مرتب شما را بلاک می کنند. اما، 
امروز شما از هر زمان دیگر قوی تر هستید. شما 

از سلاح تحریم و افترا قوی تر هستید.« 
البته این فقط قدرت نرم نیست بلکه در همین 
مصاحبه رئیس جمهور ونزوئلا از خرید پهپاد، قایق 
و نفتکش ساخت ایران برای کشورش به عنوان 

قدرت سخت یاد کرد.
نکته مهم این است که مقاومت ونزوئلا دربرابر 
اســتکبار آمریکا به الگویــی در آمریکای لاتین 
تبدیل شــده است و این جدای از همراستایی و 
همگرایی کاراکاس با دولت های کوبا، نیکاراگوئه 
و بولیوی اســت. به بیان دیگر هیسپان تی وی 
یک ویترین برای نمایاندن گســترش همکاری 
میان ایران و آمریکای لاتین تبدیل شــده است 
که می تواند در رسانه های آن منطقه تسری یابد. 
دقیقا به همین دلیل است که آمریکا و انگلیس 
تلاش می کند در مســیر کنشــگری این رسانه 

 ایرانی مانع تراشی کند. 
همیــن همکاری محدود دو کشــور تحریم 
شده توسط آمریکا می تواند گسترش مناسبات 
کشورهای مستقل جهان را بدون نیاز به ابزارهای 
آمریکایی مانند دلار و سوئیفت زمینه سازی کند 
تا اقتصادی آزاد در جهان مســتقر شــود که به 
راحتی امکان تحریم کشــورها برای ابرقدرت ها 

میسر نباشد. 

ناتوان حتی در
 سیاه نمایی!افشین علیار

نگاهیبهفیلم
»مجبوریــم«

من دنبال کننده شما هستم!
  مهدی امیدی

جایگاهرسانهایایراندرآمریکایلاتین
ازنگاهرئیسجمهورونزوئلا

نگاهیبهمجموعهتلویزیونی
»حکمرشــد«
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